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  از عالیه عطایی »شبیه گالیله«تأویل و تحلیل داستان 

  مارکسیستی فمنیسم و اي رویکردهاي روانکاوانهبر مبن

  

  *جمشیدیانهمایون 

  **نوروزپور لیلا 

  ***نخعی مرضیه 

  چکیده

 ،داسـتان . از عالیه عطـایی  »چشم سگ«داستانی است در مجموعۀ  ،»شبیه گالیله«

افغانستان براي فروش بـه ایـران   بیان احوال و ماجراي مردي است که ماري را از 

صـفات، حـالات و    ،ر مواضـع متعـدد  شخصـیت اصـلی داسـتان د    ،ضـیا . آورد می

دهـد کـه پیشـتر    هایی به همسر و دختر و گاه دیگر زنان داستان اسناد می کنش

یـافتن توجیـه یـا علتـی بـراي ایـن        ،مقالـه  مسـئلۀ . براي مار نیز به کار برده بود

رو با رویکرد روانکاوانه به بررسی ناخودآگاه مـتن و شخصـیت    از این. اسنادهاست

در اجتماعی و رابطۀ قـدرت را   وجوه ،اصلی پرداخته شد و از آنجا که این رویکرد

و  مـتن تحلیـل   ،در بخشی دیگر با رویکـرد فمنیسـم مارکسیسـتی    گیرد،بر نمی

. تحلیلی و مبتنی بر تفسـیر و تأویـل اسـت    -توصیفی ،روش پژوهش. شد بررسی

ناخودآگاه متن از طریق شخصیت اصلی با ادغـام   که دهدنتایج پژوهش نشان می

 یئیمار به ش /و زن. نشاندهم می مار و زن را به جايجایی، تداعی و نماد، و جابه

مـار مطـابق    /شـدگیِ رابطـۀ زن  طبیعـی . شـود براي بهرة اقتصادي فروکاسته می
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خواست شخصیت اصلی و سـرانجام رهـایی از سـلطۀ شخصـیت اصـلی در قالـب       

مفاهیم . خودبودگی و استقلال در زندگی و تأمین نیازهاي اولیه پدیدار شده است

ذکرشده در داستان طبق نظرگاه و گفتمـان غالـب شخصـیت اصـلی و در     ارزشی 

  .یابدتغییر معنا می ،مار /جهت تثبیت سلطۀ او بر زن

  

و  مارکسیسـتی  منقد روانکاوانـه، فمنیس ـ  عالیه عطایی، تأویل،: هاي کلیدي واژه

  .»شبیه گالیله«مجموعه داستان 
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  مسئله بیان

 .ذات و طبیعـت دیگـري   ،هایی دارد و انسـان  و ویژگیذات، طبیعت، حالات  ،مار بدیهی است

هـایی اسـت کـه زنـان داسـتان       صفات و ویژگـی  ،بینیممی »شبیه گالیله«اما آنچه در داستان 

شخصـیت  است که چـرا  این  مسئله .ویژه همسر شخصیت اصلی با مار در آن اشتراك دارند به

کـار    ویـژه همسـر و دختـر خـود بـه      که براي زنان و بـه  را توصیفات، تصاویر و حالاتی ،اصلی

مثابـه اثـر هنـري همچـون      ن متن بهرسد ایبه نظر می براي مار نیز به کار برده است؟ ،برد می

ازي و پـرد  کـه خیـال  بـراي آن دسـته آثـار هنـري     وولهایم  .گاهی داردخودآگاه و ناخودآ ،یارؤ

: بـرد بـه کـار مـی   را  »نشـده یاهـاي دیـده  رؤ«تعبیر  ،آن سیطره دارد ناخودآگاه بر بخش یا کل

آفریننـد و در   پـرداز مـی  هایی که نویسندگان خیـال یای رؤیاهایی که هرگز دیده نشده یعنرؤ«

   .)55- 54 :1395وولهایم، ( »دهندهاي مصنوع نسبت می طول قصه به شخصیت

بـه ناخودآگـاه و    ییـاب هبراي را .یا برخورد کردتوان همچون رؤرو با اثر هنري میاز این

گـزاران   ال خـواب براي مث .رجوع کرد و تجربۀ زیسته باید به خودآگاه هاعناي نشانهیافتن م

بـه تأمـل    یـابین رؤو سـلوك فکـري و عملـی     هزیست شیوه زیست، تجربۀ یا دردر تأویل رؤ

تأمـل در   هاي شهودي بـه تجربه در اشعار رمزي وابهامات و نمادها براي فهم یا  پردازند می

در ایـن پـژوهش    .پردازندته میبیان داش به تصریحمفاهیم را  ،ندهشاعر یا نویس مواردي که

، تکیـه بـر نکـاتی اسـت کـه در مواضـع مختلـف        ،مـتن  ستیابی به معنـاي محتمـل  براي د

جهانی کـه از دریچـۀ آن بـه    زیست نیز بر گوید وشخصیت اصلی از همسر و دختر خود می

  :اسخ به این دو پرسش استمقاله حاضر در پی پ .نگردبه زنان می ویژهبهجهان و 

  علت همانندي حالات و صفات اسناد شده به مار و زنان در این داستان چیست؟ -1

  مار در این داستان چیست؟/جایگاه اجتماعی زن -2

  

  ۀ پژوهشپیشین

یک از  با اختصار توضیحاتی براي هر »گویدچشم سگ دروغ نمی«در ) 1399(نعیمی 

را بهتـرین داسـتان ایـن مجموعـه      »شبیه گالیله« و ستهاي این مجموعه آورده ا داستان

خوانده و معناي آن را بیان تنهایی و غربت ضیا و میل او بـه پذیرفتـه شـدن در جامعـۀ     

 پذیرفتـه نشـدن در جامعـۀ ایرانـی از     هرچنـد رسـد  بـه نظـر مـی   . ایرانی دانسـته اسـت  
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نی بـر تجـارت و   ها و مقاصد شخصیت اصلی مبهاي این داستان است، به کنش مایه درون

هـاي مقالـۀ   است و نیز تحلیـل اي نشده هاي ضمنی آن و جایگاه زنان در آن اشارهدلالت

  . ذکرشده فاقد رویکردي نظري است

، داسـتان  »چشـم سـگ  «هاي مجموعۀ  ضمن نقد داستان در) 1400(مرادي و چالاك 

انـد و تمرکـز   کرده را از منظر مفهوم بیگانگی در آثار ژولیا کریستوا بررسی »شبیه گالیله«

 بـاره در ونادیده گرفته شدن و طرد شدن در جامعۀ ایرانی بـوده   نظرشان بر ضیا از  اصلی

  . فمنیسم و جایگاه زنان سخنی نیامده است

را بر مبناي مفهوم دیگري و حضـور   »چشم سگ«مجموعۀ  ،)1403(یوسفی کمالی و 

موضـوع   ،دیگـري و مهـاجرت  . انـد و غیاب در متافیزیک حضور ژاك دریدا بررسی کـرده 

   .اصلی مقاله است

  

  روش پژوهش 

از خـوانش مـتن و مواجهـه بـا      پیشینی نبوده و پـس  ،این مقاله برگزیدة هايرویکرد

و  تحلیلـی  -توصیفی ،به اقتضاي مبانی نظري، روش تحقیقو  ه استشدبرگزیده  ،لهئمس

از آنجـا  . شودتحلیل می مفاهیم مبهم تأویل و ،هاي متنا دادهخواهد بود و ب هرمنوتیکی

ویـژه در بـاب جایگـاه     بـه وجـوه فمنیسـتی اثـر     همـۀ  برگیرندة در که رویکرد روانکاوانه

از رویکرد فمنیسم مارکسیسـتی   ،نیستاجتماعی زنان و رابطۀ سلطه با شرایط اقتصادي 

  . نیز استفاده شد

  

  مبانی نظري

بـا   ممکـن اسـت   مـتن  نـات مایـه و امکا توجـه بـه درون  بـا   واقتضاست نقد فمنیستی بی

این داسـتان بـا دو    براي حل ابهامات و معانی پنهان رو از این .شوددیگري ترکیب رویکردهاي 

  . رویکرد روانکاونۀ فروید و آنگاه رویکرد فمنیسم مارکسیستی نخست :شودمیرویکرد بررسی 

  نقد روانکاوانه  )الف

 ،وجـود  بخـش غالـبِ   .استدآگاه آدمی داراي دو بعد خودآگاه و ناخو ،فروید تلقی در

دسترسـی مسـتقیم   . کندرا تعیین می ها و امیال سوي خواستوسمتناخودآگاه است که 
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و  پـردازي خیـال  یـا، هاي بروزیافتـه در رؤ تنها از طریق نشانه و به ناخودآگاه میسر نیست

 یاهـا متـأثر از امـور   بخشـی از رؤ . آگـاه شـد   آن از وجـود تـوان  مـی  کمابیش آنها تحلیل

 .آیندشمار می بهاز مظاهر بروز ناخودآگاه  ،تخیلند فرآوردةکه  آثار هنري .استرانده  پس

را ) آثـار هنـري  (= رؤیاهاي برسـاخته  « :گویدمی آثار هنري یا بارؤربط و نسبت  درفروید 

هاي ناهشیار معمول رو مکانیزم ؤیاهاي واقعی تأویل کرد و از اینتوان به همان شیوة رمی

یـا و  رؤ )120- 119: 1397فرویـد،  ( ».نـد در فرایند نگارش خلاقانـه نیـز دخیل   »ل رؤیاعم«در 

رؤیـابینی و تخیـل هـر دو داراي یـک ویژگـی مشـترك       « .دن ـمنطق یکسانی دار ،داستان

کند و تخیـل، رؤیـایی   رؤیا همان تخیلاتی است که در طول زمان خواب کار می. هستند

  .)29: 1399جانسون، ( »یابدمی است که در زمان بیداري درون ما جریان

 توان همان رویکردي را در پیش گرفـت کـه در  داستان می در نقد روانکاوانۀ رواز این

کـه هـر     همچنـان  .رودکار مـی   به »داراي گوشت و پوست و خون«آدمیان  بررسی احوال

 یشبینـد و بـازگو  یـابین در خـواب مـی   کـه رؤ   همان یایی داراي سطحی آشکار است؛رؤ

در سـطح ظـاهر    که ستیامقصود و معناي رؤ حاويسطح پنهانی هم هست که  ،کند می

با توجـه بـه اینکـه محتـواي     «. آیددرمیاز طریق تفسیر و تأویل به فهم  و شوددیده نمی

اي در رؤیا وجود دارد که اهمیت آن بسیار بیش از محتواي آشـکار اسـت، وظیفـۀ    نهفته

هایی بیابیم که بـا  اي براي معماها و تناقضکنندهنعهاي قاحلاساسی ما این است که راه

   .)176: 1382فروید، ( »نمایدناشدنی میحل ،توجه به محتواي آشکار

هـاي  در نتیجۀ نبوغ و خلاقیت فرویـد دریـافتیم کـه آفـرینش     ،به تعبیر میرچا الیاده

نی اسـت کـه   ها، رؤیاهاي بیداري، اوهام و خیالات، حـاکی از زبـا  ضمیر ناخودآگاه، خواب

 برخـی یا و در پس در رؤ .)23: 1ج ،1399الیـاده،  (براي شناخت انسان بسیار ارزشمند است 

ها در واقع ایـن اسـت کـه    کار نشانه« .ي پنهاناانیمع حاويهست  هایینشانه ،ها داستان

هر چیز را با معنـاي تلـویحی یـا دلالـت خاصـی نشـان بدهنـد کـه افـزون بـر معنـاي            

جـایی،  ادغـام و جابـه   صـورت  دریـاگونگی  رؤ .)768: 2ج ،1402 اینده،پ( »شان است ظاهري

ها و تصاویري هسـت کـه   یا، نشانهدر سطح آشکارِ رؤ. شودمعانی و نماد پدیدار می تداعی

گاه چندین مفهوم همزمان . گویندمی »جایی جابه«که به آن  نشیندمی به جاي امر پنهان
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یاپرداز و منتقد با این دو اصطلاح رؤ. آیدپدید می »ماادغ«شوند و در یک نشانه متبلور می

  . هاي نمود آنها سروکار دارندو شیوه

  نقد مارکسیستی  )ب

بشـري   اجتماعات دهندةشکلهاي اقتصادي توجه اصلی به نظام ،در نقد مارکسیستی

 و حفـظ  بـه چنـگ درآورن  . دده ـسامان مـی آن را  قدرت مراتب و سلسلهروابط  که است

 طبقۀ اجتمـاعی  .هاي گوناگون استهاي آدمی در عرصه کوشش بسیاري از گیزةان ،قدرت

کـه در دیـد    نمایـد مـی  ايگونـه   کند یـا واقعیـت را بـه   رفتار میمسلط بر دیگران چنان 

-29: 1383ایگلتـون،  (به چشم نیاید  طبیعی بنماید یا اصلاً کم بیشتر آنانیا دست مردمان

توان آثار ادبـی  شود یا میتلویح به این امر اشاره میبه یح یا در آثار ادبی نیز به تصر .)30

ادبیات اغلب نمایشی از واقعیت است و حوزة اقتصـادي را بیـان   « .خواندنیز را از این دید 

   .)72: 1389رابینز، ( »بیشتر به طور تلویحی و نه به صراحت هرچنددارد، می

 ،آن هسـتند  رازگشـایی و  یکی از وجوهی که منتقـدان مارکسیسـتی در پـی کشـف    

از گفتمـان و ایـدئولوژي    نیسـتند و  طبیعـی  مفاهیمی است که در اصل نمایاندنطبیعی 

هـاي  دادن خود به صورت شـیوه  ي سرکوبگر با جلوههاایدئولوژي«. ندادهبرآور سر یخاص

ریم ب ـمـی  سـر  رایط مادي یا تاریخی که در آن بهطبیعی مشاهدة جهان، ما را از درك ش

سـر   ،طنـد رایط بـا نـوع نگـاه مـا بـه جهـان مرتب      زیرا از اقرار به اینکه این ش ؛دارندیبازم

بخشی کلیت ون بر این است که با طبیعی ساختن وایگلت .)102: 1387 تایسن،( »زنند میباز

 .)29: 1397ایگلتون، ( شوندبدیهی و ناگزیر نموده می ،این عقاید ،باورها

ویـژه در تحلیـل رمـان کـاربرد      به قد مارکسیستیحات مارکس که در نیکی از اصطلا

آن گفتـه  توضـیح  در . شیءوارگی اسـت  ،سط معناي آن پرداخته بو بعدها لوکاچ بدارد 

ها با مناسبات میان اشـیا  فرایند جایگزینی مناسبات میان انسان ،شیءوارگی«: شده است

الشـعاع اقتصـاد   انی تحـت هویت انس«به این معنا که  .)292: 1377لابیکـا،  ( »کندرا بیان می

شود کـه بـا ابـزار و معیارهـاي مـادي و      به یک شیء میگیرد و انسان هم مبدل قرار می

  . )321: 1394شمیسا، ( »شوداقتصادي سنجیده می

گرایانـۀ اشـخاص   کوشـد ذهنیـت و ایـدئولوژي سـلطه    میدر نقد مارکسیستی منتقد 

خـود آشـکار   خـودي اي کـه بـه  مسـئله  ؛داستان را در قالب گفتار و رفتارشان آشکار کند



   139/ و همکاران همایون جمشیدیان؛ ...تأویل و تحلیل داستان شبیه گالیله  

سلط را بـرملا سـازد   پی آن است تا چهرة واقعی طبقۀ م ررهیافت مارکسیستی د«. نیست

حت نظارت و تمامی اعمال طبقۀ کارگر را ت ،و نشان دهد که چگونه ایدئولوژي این طبقه

   .)232: 1386برسلر، ( »ستم خویش درآورده است

  

  خلاصۀ داستان

شـود کـه از   جراي مردي از اهالی افغانستان به نام ضیا روایـت مـی  در این داستان ما

کند تا با قاچاق حیوانـات  نابسامانی زمان جنگ و رها کردن زن و دختر خود استفاده می

با آمدن به تهران در خانۀ زنی بـه  . به قول خودش به پیشرفت برسد ،طور خاص مار  و به

شود تـا مـاري   قی و مجازي در ایران وارد میو به اجتماعات حقی شود ساکن مینام ماریا 

شـود و مـار را کـه در    اما سرانجام موفق نمـی  .به فروش برساند ،را که از افغانستان آورده

این مدت از خوي ماربودگی خود فاصله گرفته و حرکات و حالات انسانی یافته و به کلی 

  . گرددود بازمیکند و آنگاه مار به طبیعت ماربودگی خرها می ،آموز شدهدست

آمده براي فروش مار، ضـیا مکـرر از همسـر و دختـر خـود      در ضمن ماجراهاي پیش

قـدر از سرنوشـت و عاقبـت مـار      همان .مانددر پایان، داستان نافرجام می. گویدسخن می

مانیم که از همسر و دخترِ شخصیت اصلی که بـا شـروع جنـگ، افغانسـتان را     خبر میبی

  . ترك کرده بودند

هـا و  لۀ اصلی این مقاله به اقتضاي موضوع داستان، جایگاه زنان و نمادها و نشانهئمس

از آنجـا  . یابـد حالات اسنادشده به آنان است و این موضوع با نقد فمنیستی مناسبت مـی 

  . گزیري از تأویل و تحلیل نیست ،که این امور در غالب موارد پنهان و تلویحی است

  

  بحث و بررسی

در مواضع مختلـف بـه تصـریح     صلی داستاناشخصیت  ،گفته شد قدمهدر م که چنان

در وصـف مـار    ،توصیفات، تشبیهات و حالات انسانی را که به همسر خود اسناد داده بود

از سـر   ،افتداتفاق می بار چندین ،در داستانها همانندياز آنجا که این . بردهم به کار می

و  یـاگونگی مـتن  رؤبا نظـر بـه    رواز این. ن بودست و باید در پی معنایی براي آتصادف نی

هـا   یکـی از خـوانش   ،وجوه ناخودآگاه در شخصیت اصلی و بنا بر رویکرد روانکاوانۀ فروید
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حاوي دو سطح پنهـان   ،یاانندي این است که متن را مانند رؤبراي توضیح چرایی این هم

 سـطح نخسـت پدیـدار   سـیر و تأویـلِ   شده و سطحی که با تفسطح بیان. یمو آشکار بدان

گوید در هـر داسـتانی   پیگلیا می .در این حال گویی با دو داستان مواجه هستیم. شود می

اي نهانی و ناگفته را در خود پنهـان و ایـن   قصه ،داستان پیدا«چند داستان نهفته است و 

  .)17: 1400پیگلیا، ( »کندگریخته به ما عرضه میرا به صورت مستتر و جسته

جنـگ   ،کنـد وعی که سرنوشت همسر و دختر ضیا و مار را همسان مینخستین موض

فـردي سودجوسـت و بـراي آنچـه      ،ضـیا که یابیم میبه سبب این عامل بیرونی در .است

نیـز  هاي مقتضی آن جنگ و نابسامانی .کندمیچیز را قربانی همه ،داندپیشرفت خود می

مـانع   ،خترش را که به قـول خـود او  آورد تا همسر و دفراهم می اوچنین امکانی را براي 

و نـد  ایـن نخسـتین پیو  . ند و به قاچاق مار در ایران بپردازدخود برااز  ،پیشرفتش هستند

گوید  همسر او با اشاره به آغاز جنگ می. مار با همسر و دختر ضیاستسرنوشت مشترك 

ضـیا  . دیگر جاي زندگی نیست و باید او و دخترش از کشور خـارج شـوند   ،افغانستانکه 

 بـه بلکـه   ،رو که لزوماً خواستار حفظ جـان و امنیـت آنهاسـت   نه از این ،کنداستقبال می

  :داندو زن و بچه را مانع خود می اندیشدمیگیري از موقعیت برآمده از جنگ بهره

این بود که تا صداشان درآمد که جنـگ   .زن و بچه مانع پیشرفتش بودند«

به هر حال جنگ یـا هـر   ... استقبال کرداز رفتنشان  ،است و امنیت ندارند

   .)11: 1400عطایی، ( »چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بود

زمینـۀ پیشـرفت را بـراي     ،جب شد ضیا با ترك همسر و دخترکه جنگ مو  همچنان

بـازاري یافتـه بـود     ،جنگ زمان دلالی حیوان و به طور مشخص مار که ،خود فراهم آورد

  :کندپیشرفت مادي را برایش فراهم میاسباب  ،نیز به گمان ضیا

همـین   به هر حال جنگ یا هر چیز دیگر به نفع ضیا تمام شده بـود و بـا  «

هـاي   هـا و دولـت   مرج بعد از سقوط طالـب ودلالی حیوان در بلبشوي هرج

  .)11: همان( »بعدي براي خودش ثروتی به هم زده بود

در . ضیا را فراهم آورده است مشابه براي مار و همسر و دختر يامکان کارکرد ،جنگ

کند، سرانجامِ آنـان  ضیا آنها را رها می ؛دارند ی یکسانسرنوشت ،پایان داستان نیز این سه

سـوي   ،اما از یک سوي این معادلـه . شودآنان داده نمی بارهماند و اطلاعی درنافرجام می
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یا بـه طبیعـت   که مار با رهایی از چنـگ ض ـ   همچنان. به حدس دریافتتوان دیگر را می

ضـیا  بند احتمالاً همسر و دختر او نیز با خروج از افغانستان و رهایی از  ،گرددخود بازمی

  . به طبیعت و هویت خود بازگشته باشند ،با توجه به نگرش شیءانگار او

  نقد روانکاوانه 

   و پنهان آشکار محتواي

محتواي آشـکار   ،دمطالب ضیا در باب همسر و دختر خود که معنا و دلالت صریح دار

را شـکل   پنهـان ي محتوا ،تعارض داردو موارد اسنادشده به مار که با ماربودگی مار است 

   .شودبندي و تحلیل میموارد اسنادهاي مشابه در سه مقولۀ زیر دسته .دهدمی

  رو داشتندنبالهمیل به  -1

  محتواي آشکار )الف

از سلوك و پیروي  ،يرودنباله زيدلالت مجا. رو داشته باشدضیا دوست داشت دنباله

 رويدنبالـه  ،داستاناین در طنز ماجرا در این است که اما  .استمشرب و اندیشۀ دیگري 

 اي بـه پیـروي  و هیچ اشاره دهدمعنا می پشت سر ضیا راه رفتنحقیقی و  معنايدر  تنها

نیست تا دیگري  اياندیشه ،ستا جایگاهی که اوالبته در  .از اندیشه یا باور او نشده است

برتري خواهد می اینگونه ضیا .به راه او برود و صرفاً تحمیل آداب و رسوم و سلایق اوست

   :به نمایش بگذارداش مادر و خاله ویژهد، دیگران و بهبراي خو خود را

دنبال ساعت عروسـی بـا احتیـاط     ،که در بازار کابل یاد زنش شبنم افتاد«

 »اش را خـوش بیایـد  مـادر و خالـه   جـوري کـه  . رفـت پشت سرش راه می

  .)14: 1400عطایی، (

 ،برنـد ی که در چنان جامعۀ مردسالاري به سر میضیا همچون بسیاري دیگر از مردان

تر که عقب ،نه همتراز یا در کنار او ،داند که زنان منتسب به اوخوش دارد و حق خود می

نکتـۀ دیگـر ایـن    . نگرشی هستند کنندة چنانزنان نیز کمابیش تحکیم .از او گام بردارند

مـادر و   همراهی .کنندنمی رفتار است که در خرید عروسی نیز آنها به میل و سلیقۀ خود

  . باشد تواندمی حاوي چنین دلالتی ،خالۀ مرد

  :کندمیداناي کل بر همانندي مار و زن تأکید  ،در قطعۀ زیر

تن شـبنم را تـداعی   راه رف ،صلاً تا قبل از این صحنه نشده بود که چیزيا«
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نـه حـال و حوصـلۀ نـک و نـالش را       ،نه دلش برایش تنگ شده بـود  .کند

  .)14: 1400عطایی، ( »داشت

زنـان در   شود و این بـار نیـز خـود   روي همسرش اشاره میدر موضعی دیگر به دنباله

  :اندمقوم این نگرش ،مادر و خاله جایگاه

شان را برپـا  جشن عروسی ،دزودتر از موع ،وقتی شبنم فهمید باردار است«

داشـت کـه بـه    جوري پشت سرش قدم برمی .ولی شبنم زرنگ بود .کردند

 ،کلام شده باشـد اش هم خطور نکند که هرگز با ضیا همذهن مادر و خاله

   .)15: همان( »د به بچهچه رس

خـود   ،براي در امان ماندن ،جامعه گذر کرده قوانین و عرفاز زنی که  ،در نمونۀ اخیر

زنان جامعه که تفکـرات   بیم دارد حتی .کندپنهان می بودن روي مرددنباله پوششا در ر

اسباب زحمت او شوند یـا مـردان    ،اندمثابه عقل سلیم پذیرفته و الزامات مردسالاري را به

   .وادارندرا به این کار 

  محتواي پنهان )ب

در . ن نگـاهی دارد بـه مـار نیـز چنـی     ،روي همسرش بودضیا که همواره نگران دنباله

  :شودمار از نگاه ضیا چنین وصف می ،قطعۀ زیر

از چمـدان   با احتیـاط مار . جاي دنجی پیدا کرد و زیپ چمدان را باز کرد«

بعد از حیاط خانۀ ضیا در غزنی . اطرافش را نگاه کرد و خزید. بیرون خزید

در جهـت حرکـت   . دادقـوس مـی  وبار بود خودش را روي خاك کشولینا

گرداند ببیند مار ضیا نگران بود و مدام سرش را برمی. ضیا پیش رفتپاي 

  .)14: همان( »...یاد زنش افتاد .آید یا نهدنبالش می

روي او دنبالـه  ،کـه مراقـب بـود همسـرش      همچنان ،مار است روينگران دنباله ،ضیا

یقاً پـس  نخست اینکه ضیا دق .هاي مشترك در این معنا راهگشاستنشانهتوجه به . باشد

مار با احتیاط از چمدان بیـرون  . افتدبه یاد زنش می ،روداز دیدن مار که در پی او راه می

وجـه پدیـداري ایـن     .هـم مـار   ،هـم صـفت زن اسـت    »احتیاط« ،که دیدیم چنان .آیدمی

 هـاي نگرانی و احتیاط مار از بیم آسـیب و خطر . به اطراف خود نگاه کردن است ،احتیاط

مادر و خالـۀ   از طور مشخص  بهنیز نگران عرف و قانون بود و شبنم  .استبالقوه و پنهان 
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جوامـع  در  .نشـانۀ دیگـري اسـت    ،انـه خحیـاط   .بـیم داشـت  قضاوت و رفتار آنها  و ضیا

اختیاردار تـام   او وشود محسوب میمایملک مرد  ،خانهاهالی  قات وخانه، متعل ،مردسالار

در تبعیـت   دیگـران  یـادآور نگرانـی او از قضـاوت    ،روي ماربراي دنبالهنگرانی ضیا . است

  . یابد نیز هستکه در مادر و خاله نمود میهمسر از او 

  قرار عاشقانه -2

   محتواي آشکار )الف

تنهـا   .گویـد سـخن مـی   شـبنم اش با از قرار عاشقانهبدون ذکر جزئیات ضیا در یک مورد 

غـم شـده بـود محـل قـرار      مـزار بـی  « :غـم مزار بـی  دانیم قراري بوده است در جایی به ناممی

 احساسـات و  قرارهـا و احـوال و   بـاره هیچ توضیح دیگري در. )15: 1400عطایی، ( »شانعاشقانه

عـرف   کهاشارت و دلالتی باشد  ،توضیح شاید این عدم. شودذکر نمی دیدارهابه این  نگاه آنان

بـراي  رو  از آنمـذهبی   نانگاشـت و نیـز مکـا   چنین دیدارهایی را ناروا مـی  فرهنگ عمومی، و

   .مردمان را برانگیزد شک ،از کوچه و خیابان که کمتر انتخاب شده استدیدار 

   محتواي پنهان )ب

عکس سلفی گرفتن و ارسـال آن بـه رئـیس خـود و بعـد بـه گـروه         رفتار ضیا با مار،

ر بـه  و رفتار عاشقان پرشور یا متظاه استامعمول ن ،ها عکس بارهتلگرامی و توضیحات در

گـرفتن   عکـس . است داشتهقرار گویی مار در جایگاه معشوق . کندشوري را تداعی میرپ

 ،ضـیا  .معنـادار اسـت  نیز  گرفتن عکس آورد و مکانمی شروزگار عاشقی را به یاد ،با مار

ه عبداالله انصاري در افغانسـتان را  که مقبرة خواجگزیند گرفتن برمی جایی را براي عکس

 است که در دوران عاشـقی بـا همسـرش    »غممزار بی«این مکان یادآور . آوردبه یادش می

هایی است که این دو مکان نشانه ،قرار عاشقانه زیارتگاه، مقبره و .گذاشتندقرار می در آن

  . کندمربوط میهم را به 

اش را شـبیه مقبـرة خواجـه عبـداالله     به زیر یک پل هوایی رسید که دیواره«

. جا رفتـه زیـارت   نبه نظرش رسید هما. کرده بودند انصاري در هرات کاشی

جا با مار عکس بگیرد و محض خودشیرینی براي رئـیس شـادان   فکر کرد این

  .)16: همان( »مار برد و سلفی گرفتبعد سرش را سمت ... بفرستد

 کـنش عکـس  . مزار یا مقبره اسـت  یاورود به مکان مقدس  ،دو سطح مشترك زمینۀ
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شرایط فرهنگی و عرف  بیانگر ر محتواي آشکار غایب است کهد اخیرونۀ من دوگرفتن در  

گرفتن با توجـه بـه بافـت و     عبارت عکس. است ترتر و سنتیبه نسبت قدیمی آن روزگارِ

جـایی و  ق جابهیاما در اینجا به جاي شبنم از طر ؛کندزمینۀ مشترك، شبنم را تداعی می

   .مار نشسته است ،ادغام

   ربا همس برخورد -3

  محتواي آشکار) الف

و در  )23: 1400عطـایی،  (گذاشـت  پایش را روي ضیا می ،شدخواب میشبنم وقتی بی

در ایـن  . )همـان ( »زد، اما مار حتی تکان هم نخوردضیا با غرولند پایش را پس می«مقابل 

 هنمـود  خوابی هنگام بی بههم کنش شبنم  ،قطعه هم اشاره به در کنار هم خوابیدن است

نیـز  واکنش ضـیا  . خواهد با او حرف بزندویی شبنم با انداختن پا روي ضیا میگ .ودش می

  .میلی باشدبی یاتوجهی حاکی از بیممکن است 

  محتواي پنهان) ب

مار در قطعه زیر، . آوردرا به یاد می همسرش ،با آنچه ذکر شد ی مشابهشرایطضیا در 

  . دخوابمی بینیم که روي تخت و در کنار ضیارا می

کشـید  آمد و صاف و محکم کنارش دراز میخود میها خودبه مار شب«

انگـار بخواهـد بـه     .کـرد سرش را روي تخـت کـج مـی    ،و مثل یک انسان

یـک جفـت   شده بودند . نوازشش کند ،معشوقش حرفی بزند و قبلِ خواب

ضیا هر روز بـا یـک عکـس و یـک     . که در نقششان فرو رفته بودند بازیگر

   .)21: همان( »کردجلب نظر میتوضیح دروغین 

 مـرد  ،کاملاً انسانی است و با توجه به اینکه سوي دیگـر هاي اسنادشده به مار  ویژگی

گوید یا نوازشـش  با معشوقش سخن میحالات مار که . توان آن را زنانه انگاشتمی ،است

در نمونـۀ   کـردن ضـیا بـه همسـرش     غرولنـد . ت شبنم است با ضـیا همان حالا ،کندمی

   .یابدتوجهی و تغییر موضوعِ بحث نمود میبییشین در اینجا با سکوت، پ

  هاتداعی

همسـر یـا    ،مـار برگیرندة مواردي است که ضیا در برابر کنش یا حـالات   درها تداعی

هـا و   مارگونگی زنـان را در موقعیـت   ،اثر »نویسندة ضمنیِ«یا و آورد دخترش را به یاد می



   145/ و همکاران همایون جمشیدیان؛ ...تأویل و تحلیل داستان شبیه گالیله  

تنهـا   یـا مـارگونگی   ماربودگی ،هایی که خواهد آمدنمونهدر . کندحالات گوناگون القا می

هاي زیـر  ها در زمینهتداعی .شودنیز می شامل دیگر زنانو  نیستمنحصر به همسر ضیا 

  .یابدنمود می

   و یاد از طریق نام

ست که بخشی از »ماریا« ،شودهمان ابتدا معرفی میهاي داستان که  یکی از شخصیت

  . کندرا تقویت میو ایدة مارپنداري زن است مار  تکرار واژة ،نامش

خواهد مار را ببیند و دلش از دیدن ها داد زد نمیماریا از همان بالاي پله«

مار پا ندارد و خزیدنش او را یاد مادر علیلش دم مـرگ   .شودمار ریش می

   .)13-12: 1400عطایی، ( »اندازدمی

 بـا  ناخوشـایند کـه  یـادي   .کنـد ار تصور مـی همچون مرا مادرش ماریا  ،نمونۀ بالادر 

نسبتی دیگر با مار  علاوه بر نام، ،به این تصویر توجهبا  .استهمراه عجز و مرگ  بیماري،

توان خود او پس در وجه مخیل می ،انگارداگر مادر خود را همچون مار می یعنی ؛یابدمی

  . کندبرجسته می در آغاز نام او را جزء مار ،امر را فرزند مار دانست و این

  همانند رفتار حالات و از طریق

ایـن   .کنـد ، نگـاه مـی  اسـت  زده دور زل به جـایی  وخزد می به مار که در حیاطضیا 

در سـکوت بـه    رو که احتمالاً شبنم نیـز شاید از این .آوردمیاو  زنش را به یاد ،مار حالت

در  ،ر را بـه گمـان خـود   مـا ضـیا  هنگـامی کـه   . رفتمی فروفکر به شد و جایی خیره می

   :افتداش میرود و به یاد خانوادهاو نیز به عرصۀ خیالات می ، خودانگاردپردازي می خیال

 طور تـاب : کردنشست و خزیدن مار را تماشا میخودش پشت پنجره می«

جوري که انگـار بـه    ،زدخوردنش، اینکه ناگهان به جایی در دورها زل می

خیـالاتش بـه زنـش    . بافـت در تنهایی خیال مـی ضیا . کندچیزي فکر می

ساله شده بود و لابد موها و پوست گشت و دخترش که این روزها دهبرمی

 حـس عمیـق تنهـایی در ایـن خلـوت آزارش     . شبنم را به ارث بـرده بـود  

   .)18: همان( »ماندن نبود اما در کل آدمِ غمگین ،داد می

کـردن   زدن و فکـر  ایی در دورهـا زل جپشت پنجره نشستن، تاب خوردن، ناگهان به 

مشـابه   ،رفتار ضیا با مار .دآیمی شکه از طریق مار به یاد است احتمالاً حالات زنش بوده
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نیـازي   ،دانـد ثمر مـی ضیا وقتی نگهداري مار را بیدر اواخر داستان، . با ماریاسترفتار او 

طور که دختـر و   همان ؛کندخداحافظی رهایش مینیز به ماندن در خانۀ ماریا ندارد و بی

  .رها کرده بودنیز همسرش را 

  از طریق خاطرات

سـر مـار    برو کلاه بوقی بخرد  کندمی فکر ، ضیادر جشن تولد دختري به نام ستایش

آیـد و جشـن   بـه یـادش مـی   صحرا دخترش  ،در این هنگام .بگذارد و عکسش را بفرستد

  :آورد، به یاد مینبوده که در کنارش را تولدهایی

. گیرندمی گذارد و دوستانش با مار سلفیبوقی سر مار میآنجا حتماً کلاه«

تـا خـوابش   با همین فکرها دراز کشید و بالشش را با فاصله از مار گذاشت 

سالگی صحرا را ندیده، تولـد پـنج، شـش، هفـت،      یادش آمد تولد ده. ببرد

   .)23: 1400عطایی، ( »هشت، نه سالگیش را هم ندیده

شـبنم   ،آورد پیشـگام ازدواجشـان  به یاد می .کندفکر می ی با شبنمروز آشنایضیا به 

درنگ تصـاویري  بی سپس افتد وبعد به یاد دخترش می .شماردرا زرنگی او میاین  وبود 

  :بینیماز کنش مار را می

اما همان دم به صحرا فکـر   ،خنده بر لبان ضیا آمد ،از تصور زرنگی شبنم«

به هـم فشـرد و بـا عجلـه     غم دلش را . ی مادرش نبودصحرا به زیرک .کرد

رئیس شـادان  . مار خودش به داخل چمدان خزید. زیپ چمدان را باز کرد

 دیگـر فهمـش   ،یک بـار کـه کـاري را انجـام دهـد     . گفته بود زورش نکند

   .)15: همان( »رسد می

زیـپ   »با عجلـه «درنگ و بی ،نکتۀ مهم این است که با فکر کردن به نازیرکی دخترش

هیچ مقـاومتی و  خزیدن به چمدان بی. خزدچمدان ب کند تا مار به درونچمدان را باز می

گـویی   .سـت پذیرش استیلاي ضیانشان کنشی خلاف طبع ماربودگی مار و  ،از سر عادت

ه عبارت دیگر حرکت ب. منفعل بودن دخترش صحراست تصویري از ،به درون خزیدن مار

بـر   دارد کنـد و نیـز دلالـت   ویژگی درونی صحرا را عینی مـی  ،»پیوند عینی هم« بر مار بنا

و ایـن مـوقعیتی    آیـد شمار نمـی  پناهی به جایی که سرپناه مطمئنی نیز بهبی آوردنِپناه

  . است که مار و دخترش در آن سهیم هستند
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  نماد

  گالیله و دایره

را بـه   هـایی از مـار   که ضـیا عکـس   شوددر داستان مطرح میگالیله هنگامی موضوع 

یکـی از  در  .کنـد همراهش می هایییادداشت ،گرمیارد و براي بازفرستگروه تلگرامی می

مخاطبـان و در  بـراي خوشـایند و خنـدة     زیر عکسو  گیردمیگردن مار را  زیرِ ،ها عکس

   .)19: 1400عطایی، ( »دهدامروز دارد لکچر می« :نویسدمی نهایت فروش مار

تـا اینکـه    زننـد مـی هـر یـک حدسـی     ،مـار سـخنرانی   موضوعو در در واکنش به او 

 و بعـد در توضـیح عکـس    .)19: همـان ( »شـبیه گالیلـه  : نویسدمیاي زیر عکس دختربچه«

 مثل گالیلـه، مگـه نـه؟ مـار کـه صـاف دراز      . زمین همیشه گرده ،براي مارها« :نویسد می

   .)20: همان( »کشه نمی

 .بسیار کلیدي اسـت  ،بود گالیله خواندهمطلبی دربارة  آن دختربچه که احتمالاًگفتار 

 واردایـره گویا چرخش  .گرفته است قرار داستان نیزعنوان  اهمیت موضوع چنان است که

 ـ   عضوِ دختربچۀ ،زمین، ستایش شکلیا  حرکـت   ردي، حالـت و گروه تلگرامی را بـه یـاد گ

ا فرصتی بـراي فـروش   ضیا که هر موقعیتی ر .مار انداخته و او را گالیله نامیده است واردایره

سـتد و  فر از او عکـس مـی   ،خواندمار را گالیله می ،راي خوشایند او و دیگرانب ،انگاردمار می

شـوخی و خنـده    در ظاهر با ضیا. شودمی عنوان گالیله نامیده مار با ،از این پس در داستان

هـد تـا اینکـه در    د مـی گون او را تغییـر  طبیعت دایره اما در عمل ،شودبا این امر مواجه می

   .گردد بازمیمار با خروج از سلطۀ او به اصل و طبیعت خود  ،اواخر داستان

 .چرخـد زمین به دور خورشـید مـی  که گالیله در جایگاه شخصیت تاریخی مدعی بود 

از مدعاي خـود   افکنده شدنانگاشت و او از بیم در آتش این سخن را ملحدانه می ،کلیسا

مهـم بـود    هگالیلآنچه در سخن . مستی خواند وغ و از سردست شست و آن را سخنی در

چنین تصـویري  «بلکه  ،و صرفاً قائل شدن به گردش زمین به دور خورشید است نه لزوماً

   .)56: 1396یانگ، ( »یکپارچه را مورد تهدید قرار دهد بینی معنابخشقرار است یک جهان

چـرا  ساس پرسش ایـن اسـت کـه    بر این ا .در این داستان نیز اهمیت دارد کتۀ اخیرن

نفـع و خواسـت ضـیا در ایـن      ؟گون مار استدر پی محو حالت حرکت و شکل دایره ضیا

امـا در بـاطن    ،زیـان بنمایـد تـا در ظـاهر مـار باشـد      است که مار را کالایی مطمئن و بی
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. ایستدمی ،اوست و وحشی رچه یادآور وجه ذاتیه در برابررو از این .آموزموجودي دست

 ـ« .ته باشـد شرو دادنباله دوست دارد گویدمیضیا  ،که پیشتر دیدیم نچنا درك ، »روهدنبال

کند و ایـن خواسـت هـر دو    قربانی می ،رودپاي کسی که دنبالش می بهو هویت خود را 

 گـاه  خـود را در امـن   خـویش،  آزاديو  زیرا مار نیز بـا وانهـادن هویـت    ؛سوي ماجراست

را بـه   »گریـز از آزادي «تعبیـر   ،فروم در اشاره به این امر کاری. دهدمیمسئولیتی قرار  بی

نهند و خـود  می استقلال خود را از دست آنان گویدمی يافراد چنین بارهدرو  بردمی کار

کننـد، آنچـه   را براي کسب آنچه فاقد آنند و کس یا چیزي خارج از خود مسـتحیل مـی  

عی یا تصـوري نیروهـاي بیـرون از خـود     فرامین واق«کنند و در مقابل به خواهند نمیمی

 فـروم، ( »آورنـد ند یا به خود آزار وارد مـی کشحتی خود را به خواري می ،شوندتسلیم می

  .آشکار استدر شخصیت و نماد مار همین حالات  ).154-155: 1398

  

  فمنیسم مارکسیستی

 کسیستیرویکرد فمنیسم مار مبناي بر در این بخش براي دریافت ابعاد دیگر داستان

آگاهی  هاي گفتمانی، ارزش ،شدگیشدگی، طبیعیشیء مفاهیمی چون گیري ازو با بهره

   .شودپرداخته میبه تحلیل داستان  ،و خروج از سلطه

ه و صرفۀ اقتصادي وجهبرده در این داستان، خواننده با حیوانات نام نخستین مواجهۀ

غـذا  به آنهـا  تا وقتی  .کندرخورد میضیا با آنها همچون شیء یا کالاي مصرفی ب .آنهاست

 .)10 -9: 1400عطـایی،  (د صرفۀ اقتصادي دارن برایش کند کهمی از آنها نگهداري دهد ومی

کنـد بهـره اقتصـادي    کـه گمـان مـی    جز مـار را همۀ حیوانات  ،در همان روزهاي نخست

نیـز در  همسـر و دختـر خـود     دربـاره که است اي شیوه و اینکند رها می ،برایش ندارند

ارزش بـی  یئشـی همچـون   ،دانـد مـی خود  »مانع پیشرفت« آنان را وقتیو  گیردمیپیش 

اي که چون زنـدگی و تـداوم   اربابی است با بنده رابطۀ ،مار و ضیا رابطۀ .کندمیرهایشان 

از . کنـد مـی  اوخـود را تسـلیم خواسـت     هـویتی همـۀ وجـوه    ،بقایش به او وابسته است

زندگی مستقل و طبیعی مارگونه یادي از داستان این است که هاي مار در بخش ز ویژگی

خـود را  ارادة  ،بردمی سر  در آن به شرایطی که سبببراي تأمین خوراك خود به  و ندارد

   .کندتسلیم صاحب خود می تمامیبه 
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داسـتان فقـط   زنـان  دیگـر   .کننـده اسـت  و مصـرف محتـاج   ،مار مانند مادر علیل ماریا

. نماید که به دیگري وابسـته باشـند  ت و چنین مینیس مشخص شانپیشهو کار و ند رپولدا

جایگـاه برتـر    نیز پرادو .استگري همراه با پسري است و در موضع عشوه »سواردختر پرادو«

ضـیا   شود کـه اي نموده میصریح ضیا نسبت به زنان در قطعه دیدگاه .دهدمرد را نشان می

  : دکن می ذکر ن طبقۀ ثروتمندکلی زنا طور  بهدربارة زنان تهرانی و از قول دوستش 

حـالا  . شان نکن؛ مرغ کرچند در برابر پول و قدرتنگاه به کبکبه و دبدبه«

 »پول دست ضیا بود و فکر کرد باید از موضـعی بـالا بـه زن جـواب بدهـد     

  .)19: 1400عطایی، (

انـد  قتصادي وابستهبه لحاظ ا ،زنان تهرانی زنان، در اینجا این است که بیانگرنگرش این 

 هـایی بـا مؤلفـه  فمنیسـم مارکسیسـتی    .دباش که پولدار هرتسلیم پول و  ،لحاظ روانی  و به

   .شودهاي گفتمانی و رهایی از سلطه تحلیل می شدگی، ارزشچون شیءشدگی، طبیعی

  شدگی  شیء

 ،دفه ـ در این حال. دکننشیء رفتار می همچوننوعان یا دیگر جانداران  آدمیان با همگاه 

زمـانی بـا   «. شخص را به هـدف برسـاند  گیري است و شیء تا جایی اهمیت دارد که تنها بهره

آنهـا را نیـز    .ام باشـند کنم که کمکی به پیشرفت مـالی یـا اجتمـاعی   دیگران رابطه برقرار می

اي یـا  شـود کـه از ارزش مبادلـه   یک شیء فقط زمانی مبدل به کالا می. اممرتبۀ کالا کرده هم

ارزش مصـرفی   یی کـه کالاهـا  .)113: 1387تایسـن،  ( »اي برخوردار باشدمبادله - يانشانه ارزش

داراي ارزش  ،رونـد  و صرفاً براي وجهۀ اجتماعی به کـار مـی  کنند نیازي را برآورده نمی ،ندارند

در چنـین وجهـی   . کنـد  تعیین مـی  این ارزش را جامعه. شوندشمرده میاي مبادله - اينشانه

و پیونـد   رابطـه «. کنـد آن خـارج مـی   هویت، ذات یا کارکرد اصلییوان یا شیء را از ح ،انسان

عینیت مسـتقلی کـه    ؛آیدصورت عینیت خیالی درمی  نتیجه به اشخاص به صورت شیء و در

هاي ذات اساسـی خـویش یعنـی    م نشانهرسد که تماو فراگیر به نظر میدقت عقلانی  چنان به

   .)211: 1377لوکاچ، ( ».کندن میها را پنها رابطۀ بین انسان

مار در اینجـا صـرفاً ارزش    .شودفروکاسته میتا حد شیء نیز زن  /مار ،در این داستان

قه بـه داشـتن آن و بهـاي    طبتوان در میان افراد همآن می با«اي دارد و مبادله -اينشانه

شـود؛   می به کالا بدلگونه مار این .)113 -112: 1387تایسن، ( »شده به آن فخر فروختداده
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مـار را   ،ضـیا  .دمـراوده دار  انضیا با آن کهبه طبقات بالاي اقتصادي جامعه  متعلق ییکالا

  . کندسو حمل میسو و آنچون کالایی در چمدان به این

کرد تا پوست زیبا و براق پیتـون چشـم   گاهی هم درِ چمدان را باز میگاه«

  . )12: 1400عطایی، ( »ها را بگیرد مهمان

در  داند وکه آنان را مانع پیشرفت خود می نیز شیوة رفتار ضیا با همسر و دختر خود

گـویی شـیء یـا کـالایی      کـه  چنـان اسـت   ،اوضاع جنگ را موجب پیشرفت خود مقابل،

   .نهدرا وامیکسادشده 

  شدگیطبیعی

آن  ،قدرت که مراتب گفتمانی است حقیقت مبتنی بر سلسله ،دیدگاه مارکسیستیدر 

از  ،مسـلط اسـت   قدرت آنچه به اقتضاي منافعِ. دبخشمعنا می کند یا به آنمی تعریف را

صاحبان قـدرت   .مري بدیهی و طبیعی استا گویی شود کهراه تبلیغات چنان وانمود می

 آدمیـان تحمیـل   باورهـا و عواطـف   ، اذهـان، منافع خود را بـه جامعـه  خواست و اینگونه 

 مـداران یـا  آفـرین سیاسـت  اسـتتار اهـداف مشـکل    ،نقـش تبلیغـات سیاسـی   «. ندکن می

  .)34: 1398استنلی، ( »هایی است که پذیرش عام دارندهاي سیاسی زیر نقاب ایده جنبش

 هـا، اصـول و   ارزش ،مثابـه کالاسـت   چیـز بـه   همـه ه ک ـ این گفتمانِ بر مدار سـود  در

تنـی بـر   شود که به نظر نیایـد مب چنان طبیعی جلوه داده می ،ي اصحاب قدرتهنجارها

ایـدئولوژي یـک فرهنـگ غالبـاً متـرادف      «. تأمین امتیازات یا سلطۀ فرد یا گروهی اسـت 

اي اسـت از مفروضـات یـا پنـدارهاي دروغـین کـه       آگاهی کاذب است و معرف مجموعـه 

گر و حفـظ ثبـات اجتمـاعی بـه کـار      داران به منظور اعمال سلطه به طبقات کـار سرمایه

  .)228: 1386برسلر، ( »گیرند می

 دارد کـه بـه رفتارهـایی وامـی    ،مارِ در استیلاي خود را که نمـاد زن نیـز هسـت    ،یاض

  : کندمیطبیعی جلوه  ،اما به سبب تکرار و تبلیغ ،تناسبی با مار ندارد

کشـید و  آمد و صاف و محکم کنـارش دراز مـی  خود می ها خودبه مار شب«

 ـ .کردسرش را روي تخت کج می ،مثل یک انسان ا معشـوق  انگار بخواهد ب

 یک جفت بـازیگر شده بودند . حرفی بزند و قبلِ خواب نوازشش کند خود
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یـک توضـیح    ضیا هر روز با یک عکـس و . که در نقششان فرو رفته بودند

   .)21: 1400عطایی، ( »کرددروغین جلب نظر می

و به این سبب که تـداوم حیـاتش وابسـته بـه      مار به اقتضاي موقعیت فرودست خود

خـود   کشـد و می درازصاف  ،که حرکت دوار دارد و حلقوي استطبعش خلاف  ،ضیاست

خـود را  هرچـه  بـازیگر   .دقیقـی اسـت  عنوان  »بازیگر«. دهدبا موقعیت جدید تطبیق می را

. شـود تر خوانده میموفق ،تر نقش بازي کندبیشو  دهدنشان میکسی که نیست  مثابه به

عامـل  . کنـد ربانی نقشی است که اجرا میاما خود او نیز ق ،آفرین استبه ظاهر ضیا نقش

 بـا واکـنش مثبـت نشـان     کاربران گروه تلگرامی. در این مورد بسیار مهم استرسانه نیز 

کردنـد و   موضوع را تشـدید  هاي خودو با پیگیريگذاشت آنچه ضیا در گروه میدادن به  

  .تداوم دادند

  هاي گفتمانی ارزش

 فهـیم بـودن در توصـیف و    ي، عاقل بودن واوصافی چون باشعور ،در مواضع گوناگون

هـر دو معنـاي مفـروض در     بههاي همسر و دختر ضیا و نیز مار گذاري کنشارزش براي

هـا یـا اوصـاف     دهندة ویژگیاین اوصاف بیش از اینکه توضیح. این مقاله به کار رفته است

نیـک و   یـا درستی و نادرسـتی   ازگفتمان غالب تعبیر دة ندهنشان ،حقیقی موصوف باشد

شعور و شعورمندي به معناي اطاعت از شرایطی اسـت   .بد از موضع تثبیت قدرت هستند

  :منفعت از آن برخوردار استکه ضیا در جایگاه فرد صاحب

شـعور   حیوان خودش با. ماشین گرفت و پیتون را داخل چمدان گذاشت«

  ).14: همان( »راحتی بسته شدطوري حلقه زد که زیپ به .شده بود

مساوي است با اطاعت از دیگري و برخلاف میـل و طبـع    در این گفتمان ورمنديشع

   .رفتار کردن قدرت صاحبخود و به اقتضاي خواست 

موجـود  اما ضیا آنقدر بـازیش داده بـود کـه     ،حیوان خونسردي نبود ،مار«

کم انگار خود ضـیا هـم بـاور کـرده     رسید و کمبه نظر می فهیم و همراهی

 »خوابید می آمد و همان کنار مارا از روي تخت پایین نمیه دیگر شب .بود

  .)21: همان(

  :اي دیگردر نمونه
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. رئیس شادان گفته بود زورش نکنـد . مار خودش به داخل چمدان خزید«

  ). 15: 1400عطایی، ( »سدردیگر فهمش می ،ري را انجام دهدیک بار که کا

 قـدرت یـا فرادسـت   ه صـاحب ک ـ هـد کـاري را انجـام د   ،فهم داشتن یعنی بدون فکر

 ،تـر اسـتفاده و بـه تعبیـر درسـت     ،وري اقتصـادي بهره پیشرفت و ،از نظر ضیا .خواهد می

ذهـن و کـنش   این نگـرش بـر    ،در تمامی داستان است و از شرایط نابسامان سوءاستفاده

 زنـدگی اهمیـت   بـه  ،جایگـاه فروتـري دارد   ،در آن گفتماناما زن که  .چیرگی دارد ضیا

شبنم را که با شروع جنگ خواهان خـروج از افغانسـتان و نجـات زنـدگی      ،ضیا. دهد می

   :داندزن عاقلی نمی ،خود و دخترش است

 ـ ،تازه افغانستان. ضیا فکر کرد شبنم زن عاقلی نبود« ود جاي ماندن شده ب

  .)همان( »گرفتو تجارت او داشت رونق می

 ،آمدن طالبان. اندکدیگر قرار گرفتهیدر تقابل با دو ایده دربارة زندگی  ،در این عبارت

 ،ضـیا . کنـد ویژه بـر زنـان تنـگ مـی     امکان زندگی را با توجه به دیدگاه متعصبانۀ آنان به

ز نظر او تجارت است و اندیشیدن به زنـدگی و  چون زندگی ا ،شماردعقل میشبنم را بی

  .عقلیبی ،نجات آن

  رهایی از سلطه

 یا ماربودگیحالت طبیعی صورت بازگشت به   ن بهدر پایان داستا رهایی مار از سلطه

کند و در رشد می مار ؛بوده استثر رسیدن به این مرحله مؤدر  دو عامل. شودنمودار می

 نیـز  ضـیا  ،از دیگر سو .دگیرنمیجا  کردة ضیا اهاي وضعتنگن وارگی وشیء نماد ،چمدان

 هک مارآنگاه  و دکنمیرهایش  و دده، دیگر به او غذا نمیداندصرفه نمیاو را به نگهداري

که نماد زندگی شهري و مصـرفی   )14: همان(زده و مرغ یخ کننده بودمصرف پیش از این،

   :رودخورد، در پی شکار میاست می

ضـیا   .زده و دمش را بـالاتر از بـدنش نگـاه داشـت     مار دور خودش حلقه«

رش گذشت کـه  اي از سیادش آمد که امروز نوبت غذاي مار است و لحظه

   .)24: همان( »غذا رهایش کند و برودبی

در  تصور ذهنی ضیا درنگبی ،در حال شکار از مارِ پس از تصویرسازي ،در این صحنه

زیـرا بازگشـت    ،ضیا ناخودآگاه در فکر تنبیه اوست. شودباب غذا ندادن به مار تصویر می
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بـر او   یق تسلط بر شیوة زیسـت پذیري است و ضیا از طردر تقابل با انقیادبه هویت خود 

   .چیرگی یافته است

  :روي او نیستدیگر دنباله ،با رهایی از استیلاي ضیامار 

هاي ورودي پارك کـه بـالا   از پله ...خزیدکنارش میمار با اعتماد به نفس «

ضیا چنـد قـدمی   . خزید حوض مار مسیرش را جدا کرد و به سمت ،رفتند

خوشـش  . روي مـار شـده  س کرد دنبالهاما ناگهان احسا ،پشت سرش رفت

  .)25: 1400عطایی، ( »نیامد

   :شوددیده میدر این بخش  چند عبارت کلیدي

اعتمـاد بـه    نشاندر کنار اوست و این  ،رفتپشت سر ضیا راه می کنونتامار که  )الف

   .کندبار راهش را از او جدا میکند و نخستینبسنده نمینیز مار به این حد . استنفس 

ر بـا د  اسـت  و در تقابـل  خـود  تتأکیدي است بر بازگشت به طبیع، »خزید«فعل  )ب

چیـزي   فعل خزید براي خزیدن به درونپیش از این  .سو برده شدنسو و آنچمدان این

 يکاربردهـا  توجـه بـه  . خزددر کنار او میاکنون  اما ،رفتبه کار مییا به بیرون از چیزي 

   .کندتصویري و عینی میرا  موقعیت مار ،متفاوت این فعل

 هـم  شبنم ،در ابتداي داستان .آب نماد زندگی است .کندحوض، آب را تداعی می )ج

نمادي است از اینکه تسلط ضیا بر او به پایان رسیده  ،هااین نشانه. جویاي آب بوده است

  . یا او خود را از انقیاد ضیا بیرون آورده است

ا حرکاتی نرم زیر نور صـبحگاهی روي  تر از همیشه بمار درخشان .ایستاد«

جور سبکی بـه دهانـۀ اسـتخر    . خوردوتاب میپیچفرش پارك ورشو سنگ

ضـیا  ... کـرد  آب خـوردن شروع به  ،آنکه به اطراف سر بچرخاندرسید و بی

موبایـل را در جیـبش   . دید که مار به حضورش در تهـران مطمـئن اسـت   

   .)همان( »کرد مشغول آب خوردن بود نگاه کهگذاشت و به مار 

چنین تصـویري از   ،پیش از این مرحله. اوست استقلالنماد رهایی و  ،آب خوردن مار

، نمـاد بازگشـت بـه    در تقابل با صاف بودن تحمیلـی  تاب خوردن،وپیچ. او ارائه نشده بود

مـدام عکسـی از او بـه     زمانی است که ضیا کنندةتداعی ،موبایل .استطبیعت ماربودگی 

که در خریدهاي آنلاین معمول است،  او را چون کالایی، چنان و فرستادمی گروه تلگرامی
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  .مار است کالابودگیپایان دوران  نماد ،گذاشتن موبایل در جیب .کردعرضه می

 .شـود  ارائـه مـی  آید، زمانی که مار از استیلاي ضیا به درمیاز  تصویري گویا ،نمونۀ زیردر 

 ـ   بازیافتههاي طبیعی خود را  همۀ ویژگی ،مار رهـا   ،دناست؛ گرد بودن، در انتظـار طعمـه مان

   .همان است که در زمان انقیاد از ضیا از دست داده بود ،حالت شکار به خود گرفتن شدن و

اي  مار گِرسنه مثل مجسـمه . ضیا براي آخرین بار برگشت و مار را نگاه کرد«

، ر طعمـه در انتظـا زده و انگـار  بالاي سکوي کنـار حـوض حلقـه    و چاق گرد

  . )26: 1400عطایی، ( »سمان بلند کرده و ثابت مانده بودسرش را رو به آ

. جویـد حالت حمله دارد و خود غـذایش را مـی  . گرددمار به طبیعت اصلی خود برمی

یابد و در جایگاهی اسـت کـه بـر مبنـاي سـخن      زندگی دیگري می ،تازه در این وضعیت

اسـتقلالش را چونـان تهدیـدي بـراي جـانش      « ورهانـد  خود را از ترس مـی  ،ایوان کلیما

  .)122: 1398کلیما، ( »بیند مین

خطـر محسـوب   هـم  بـراي خـود ضـیا     اي است کـه خزنده ،از مار ضیا تصویرآخرین 

اي و زنـدگی  خود که جویاي استقلال مار را نیز چون همسر و دخترسرانجام او . شود می

  . کندرها میبودند،  به دور از سایۀ سنگین ضیا

 

   گیرينتیجه

 ،داسـتان  سـت کـه چـرا شخصـیت اصـلیِ     این بـوده ا  رو پیشِ لۀ اصلی پژوهشئمس

به  هم برد که براي مارکار می  همسر و دختر خود بهویژه  بهتوصیفاتی را براي جنس زن 

کار برده است؟ چرا عموماً هنگام سخن گفتن از ماري که بـراي فـروش بـه ایـران آورده     

؟ آوردهمسر و دختر، مار را بـه یـادش مـی   و  آوردد را به یاد میهمسر و دختر خو ،است

ها کوشیده است به معنا یا یکی از معناهاي محتمل اثـر   این مقاله با تأمل در این پرسش

   .دست یابد

همچـون   فرویـد ایـن بـوده اسـت کـه      روانکاوانـۀ  فرض مقاله بر مبناي رویکـرد پیش

ند و معانی نهـان و محتمـل آنهـا از    دار اخودآگاهو ن هاي متعددلایه ،برخی متون آدمیان،

رویکـرد   از امـر در بخـش نخسـت    ایـن  تبیـین در  .شـوند راه تفسیر و تأویل آشـکار مـی  

مـار   .شداستفاده یا و متون ادبی پنهان رؤروانکاوانۀ فروید در باب سطوح معناي آشکار و 
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 ،گویـد  مـی  از مار سخنوقتی ضیا  .اندجایی با یکدیگر یکی شدهو زن از طریق ادغام و جابه

 ،شـده در داسـتان  تصاویر و نمادهـاي طـرح   .ناخودآگاه به همسر و دختر خود نیز نظر دارد

از  ،گـوییم  بنابراین آنگاه که از مار سـخن مـی   .جنس زن است بارهبروز ناخودآگاهی ضیا در

 طـور   بـه و  تنهـا حیوانـات   هاي خود نه براي رسیدن به خواست ضیا .ایمزن نیز سخن گفته

 ،شـود طـرح مـی  مطابق آنچه در رویکرد مارکسیسـتی   که همسر و دختر خود را خاص مار

   .مار، همسر و دختر او یک چیزند ،در سطحی دیگر و انگاردشیء می

مفاهیمی چون عاقـل بـودن،    ،در موضع قدرت است شخصیت اصلی با توجه به اینکه

اصـلی خـارج    از محتـوا و معنـاي  ود خ جایگاهشعورمندي و زندگی طبیعی را با توجه به 

 /مراتبی است و نشان تسلط شخصـیت اصـلی بـر زن    گفتمان سلسله بیانگرکند و این می

به ایـن معنـا    .زیست و ارتزاق او نسبتی تام داردوابستگی و رهایی مار با شیوة  .مار است

ی نمـاد زنـدگ  - زدهیـخ  برخلاف طبعش غذایی فراهم شـده و مشخصـاً مـرغ    که تا وقتی

گونه اسـت و رهـایی   در بند ضیاست و کلیۀ رفتارهایش انسان ،خوردمی -مصرفی شهري

سـیري   ،زن /مـار  .شوداو با در پی شکار رفتن و استقلال شیوة ارتزاق و زیست او آغاز می

ضـیا در   .کنـد را سپري می و شیءشدگی از وابستگی تا استقلال و سرانجام رهایی از ضیا

  .کندوة زیست طبیعی مار را مخدوش میشی ،قدرت جایگاه صاحب

زمـان و   هماو در پایان  عاملیت .مار در بیشترین بخش داستان فاقد عاملیت است /زن

هـایی همچـون   کـنش ناشی از خروج از نظارت و سـلطۀ ضیاسـت و نمـود عینـی آن در     

 ،زدهدر پی شکار رفتن به جاي خوردن مـرغ یـخ   که از آن منع شده بود، وارحرکت دایره

هـیچ   .شـود نمـودار مـی   رهایی از سلطۀ ضـیا حامل و حرکت در طبیعت و  ترك چمدانِ

 ،گیرد و زنان تنها از نگـاه ضـیا و در یـک مـورد    وگویی در میان زنان داستان درنمیگفت

د و ایـن متناسـب   نشـو روایت می ،مردي دیگر که نگرش منفی و تحقیرآمیز به آنان دارد

  .و عملاست با سیطرة جنس مذکر در نظر 

ضـیا   »رويِدنبالـه «با  است رفتن از افغانستان در تقابلهمسر و دختر ضیا مبنی بر ایدة 

در و مار بـرعکس در ابتـدا   شوند از استیلاي ضیا رها می در همان آغاز داستان آنان بودن و

فرجـام  . گـردد شود و به هویت طبیعی و اصلی خود بازمیانقیاد ضیاست و در پایان رها می

امـا   ؛موقعیت همسر و دختر ضیا در خارج از افغانستان نامعلوم اسـت . ن گشوده استداستا

  . به حدس دریافتنیز آنان را  بارهتوان وجه ناگفته دراز طریق عاملیت و رهایی مار می
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